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صلاة المسافر
جلسه 88 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامهی شرط چهارم (کلام مرحوم امام)

بحث از شرط چهارم تمام شد. عنوان شرط اين بود اولا كس كه مخواهد قصد هشت فرسخ را داشته باشد نبايد نيت قطع سفر
به اقامهي عشرة ايام يا مرور عن الوطن داشته باشد و ثانیا نبايد در مسئلهي نيتِ اقامه يا مرور مردد باشد چون اگر مردد باشد
قصد ثمانية فراسخ از او متمش نمشود. در آخر فرمودند «و منه ما إذا احتمل عروض عارض مناف لإدامة السير، أو عروض
مقتض لنية الإقامة ف الأثناء، أو المرور عل الوطن بشرط أن يون ذلك مما يعتن به العقلاء». اگر نه نيت قطع دارد و نه مردد
است اما احتمال مدهد كه در اين مسير مانع عارض بشود كه اين مانع جلوي ادامهي سير را بيرد يا او را مجبور بر نيت

گيرد و نمازش تمام است و اگر احتمال احتمالِ غير عقلائبود جلوي قصد ثمانية فراسخ را م اقامه كنند، اگر احتمال عقلائ
بود مثل احتمال حدوث مرض يا غير مرض كه «مما يونوا مخالفاً للأصل العقلائ فإنه يقصر» بايد نمازش را قصر بخواند.

پس مرحوم امام بین احتمالِ عقلائ و احتمال غیر عقلائ تفصیل دادند.

بررس کلام مرحوم امام

روي مبناي كه ما اختيار كرديم، ضابطه اين شد كه هر چه به نيت ثمانية فراسخ اخلال وارد كند مضر است و آنچه به اين نيت
اخلال وارد نند مضر نيست. وقت شخص بنا دارد در يك جا ده روز بماند، این نیت نمگذارد قصد هشت فرسخ كند يا اگر
مردد است كه وسط هشت فرسخ بماند يا نه، باز هم نمگذارد. البته روي مبناي كه اقامهي عشرة ايام قاطع موضوع باشد نه
حم یعن اگر قاطع حم باشد هيچ يك از اينها مضر نيست و قاطع موضوعاً يعن نيت عشرة ایام، ثمانية فراسخ را از بين

ببرد.

براي بعض از آقايان مثال زدم در باب اين قاعده كه مگويند «الفار ملفون بالفروع كما أنهم ملفون بالاصول» اين اشال
مطرح مشود كه اگر ملف به فروع هستند مثلا اگر اين كافر بخواهد حج انجام بدهد قصد قربت از او تمش پيدا نمكند و خدا
اين را قبول ندارد پس چطور بویيم ملف به فروع است؟ اينجا هم شبيه همين اشال است يعن اگر گفت قصد هشت فرسخ را

دارم، اقامهي عشرة ايام قطع موضوع مكند و نمتواند قصد هشت فرسخ را داشته باشد. اما اگر قطع حم کرد متواند
قصد هشت فرسخ را داشته باشد. ترديد در اقامه هم موجب ترديد در موضوع مشود لذا قصد ثمانية فراسخ را نمتواند داشته

باشد.

جاي باشد يا نباشد. مثلا کس كند كه احتمال عقلائم در مورد احتمال و در حاشیه بر فرمایش امام عرض كرديم چه فرق
مرود و احتمال عقلائ مدهد كه مانع پيش بيايد اما اين قصد موضوع ثمانية فراسخ را دارد ولو احتمال عقلائ بدهد. بين
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اينه اين احتمال عقلائ باشد و غير عقلائ، روي اين بيان كه ما عرض كرديم فرق وجود ندارد.

امروز بعض از آقايان فضلا كلام را از بعض بزرگان در استفتاءاتشان آوردند که در احتمال وجود مانع ایشان فرمودهاند اگر
مانع باشد كه اختيارش به دست خود انسان است و انسان متواند برطرف كند اين قادح نيست ول اگر مانع است كه

اختيارش به دست انسان نيست اين قادح است[1].

به نظر ما اين تفصيل هم وجه صحيح ندارد. هشت فرسخ مرود و وجود يك مانع را احتمال مدهد حالا اين مانع دو جور
است يا طوري است كه انسان متواند برطرف كند يا از اختيار انسان خارج است. چه فرق وجود دارد بين اينه بویيم مانع

در اختيار انسان است و بالأخره عارض مشود يا مانع در اختيار انسان نيست اين هم عارض مشود. اگر احتمال وجود مانع
با اين ثمانية فراسخ موضوعاً منافات دارد بين اينه اين احتمال عقلائ باشد و غير عقلائ فرق نيست. ظاهر همين است كه

نيت هشت فرسخ را مكنيم. حالا 60 درصد هم احتمال مدهيم يك دزدي در بين راه جلوي ما را بيرد ول نيت من اين است
تواند فارق باشد و اين تفصيل به نظر ما وجهتوانم برطرف كنم يا خير؟ اينها نمكه هشت فرسخ را بروم. حالا اين دزد را يا م

ندارد.

فرع اول مسئله در تحریر

امام (رضوان اله عليه) و همچنين مرحوم سيد در ادامهی مسئله چند فرع را ذکر کردهاند. فرع اول اين است كه «لو كان حين
الشروع قاصدا للإقامة أو المرور عل الوطن» اول شروع سفر بنا بر اقامهي در رأس چهار فرسخ يا مرور بر وطن را دارد. يا از
اول متردد است «أو كان مترددا ثم عدل و بن عل عدم الأمرين» يك فرسخ رفت حالا گفت نه، من پشيمان شدم اصلا نه اقامه

مكنم نه مرور بر وطن داشته باشم. حالا ملاك اينجا چيست؟ از حالا به بعد بايد ببيند آيا اين مقداري كه مخواهد برود به اندازه
هشت فرسخ هست يا نيست؟ «فإن كان ما بق بعد العدول مسافة و لو ملفقة» از جاي كه از نيت عدول كرد و بنا را گذاشت كه
دير نه اقامه كند و نه مرور يا هشت فرسخ مخواهد برود يا از اينجا چهار فرسخ برود و چهار فرسخ بيايد «قصر و إلا فلا» اما

اگر به اندازه حد مسافت نباشد نمازش تمام است[2].

فرع دوم مسئله در تحریر

مسئلهی دير چند فرض دارد. فرض اول این است که «لو لم ين من نيته الإقامة و قطع مقدارا من المسافة» اگر از اول نيتش
اين نيست كه در چهار فرسخ اقامه كند و بنا دارد هشت فرسخ برود. مقداري از مسافت را رفت «ثم بدا له قبل بلوغ الثمانية»

قبل از اينه به هشت فرسخ برسد گفت نه، حالا بروم اينجا اقامهي عشرة ايام كنم. «ثم عدل عما بدا له» بعد يك مقدار راه رفت و
از آن نيت اقامه كه كرده بود باز پشيمان شد «و عزم عل عدم الإقامة». خلاصه اینه اول كه سفر شروع شد نيت هشت فرسخ

را داشت پس نيت اقامه و مرور را نداشت. بعد عزم عل الاقامه. بعد يك مقدار راه رفت دوباره عزم عل عدم الاقامه. اينجا
مفرمايد «فإن كان ما بق بعد العدول عما بدا له مسافة قصر بلا إشال» اگر بعد از عزم دوم كه تصميم مگيرد اقامه نند،

مقداري كه از اينجا مخواهد برود به اندازهي مسافت است قصر بلا اشال.

فرض دوم اين است كه «و كذا إن لم ين كذلك و لم يقطع بين العزمين شيئا من المسافة و كان المجموع مسافة» از اينجا به
رده يعنن را ط خواهد برود هشت فرسخ نيست اما عزم بر اقامه كرد. بين عزم بر اقامه و عزم بر عدم اقامه مسافتبعد كه م
يك لحظه نشسته و تصميم گرفته اقامه كند. دو سه دقيقه بعد بدون اينه حركت كند و بدون اينه مسافت را ط كند تصميم بر

عدم اقامه گرفت. اينجا مفرمايد اگر مجموع قبل و بعد عزم، مسافت باشد نمازش بلا اشال قصر است.



فرض سوم اين است «و أما لو قطع شيئا بينهما» اگر بين العزمين يك مقدار راه رفت و وسط راه عزم بر اقامه پيدا كرد و يك
فرسخ رفت. بعد از آن دوباره عزم بر عدم اقامه پيدا كرد «فهل يضم ما مض قبل العدول إل ما بق» آیا آنچه قبل از عدول بوده
به ما بق ضميمه مشود؟ «بإسقاط ما تخلل ف البين» در اينجا از اول نيت سفر داشت اين مشود قبل العدول، بعد عدول كرد
به قصد اقامه، بعد از اين دو مرتبه پشيمان شد گفت نه اقامه نمكنم. در حقيقت اينجا سه عزم است. عزم اول عدم اقامه بوده،
عزم دوم اقامه، عزم سوم هم عدم اقامه و بين عزم دوم و سوم هم يك مقدار مسافت را رفته. بحث در اينست كه آيا در اينجا ما

،ه از اول آمده تا دو فرسخویيم آنب البين را اسقاط كنيم؟ يعن را بايد ضميمه كنيم و ما تخلّل ف قبل العدول به ما بق مض
او را حساب كنيم اين وسط را كه بين عزم دوم و سوم است كنار مگذاريم، ما بق را هم به آن اول ضميمه كنيم که به اندازه

مسافت شد نماز قصر است.

تصویر مسئله را مجدد عرض مکنم. از اول قصد هشت فرسخ داشت و تا دو فرسخ آمد. از دو فرسخ نیت کرد که اقامه کند
و ی فرسخ هم آمد. بعد از ی فرسخ مجدد پشیمان شد. از فرسخ سوم به بعد اگر شش فرسخ برود که با دو فرسخ قبل بشود
هشت فرسخ نمازش قصر است و ما تخلل ف البین را اسقاط کنیم. امام ابتدا مفرمایند «فالأحوط الجمع» بعد برمگردند و

مگویند «و إن لا يبعد العود ال التقصير» بعید نیست که بوییم این فرد باید نمازش را شسته بخواند «خصوصا إذا كان
القطع يسيرا كما مر نظيره» مخصوصا اگر قطع خیل کوتاه باشد که عرف به آن اعتنا نند در نتیجه چون این فتوا را دادند آن

احتياط، احتياط استحباب مشود[3].

فرض اولِ فرع دوم در عروه

الوطن و قطع مقدارا من المسافة ثم أول السفر الإقامة أو المرور عل ن من نيته ففرمايد «لو لم يمرحوم سيد هم در عروه م
بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له و عزم عل عدم الأمرين فهل يضم ما مض إل ما بق إذا لم ين ما بق بعد

العدول عما بدا له مسافة؟ فيقصر إذا كان المجموع مسافة و لو بعد إسقاط ما تخلل بين العزم الأول و العزم الثان إذا كان قطع
بين العزمين شيئا إشال خصوصا ف صورة التخلل» چه جاي كه بين عزم دوم و سوم طبق اين تعبير ما فاصلهاي شده باشد
و چه در جاي كه فاصله نشده باشد در همهاش اشال است. «فلا يترك الاحتياط بالجمع» بايد بين قصر و اتمام جمع كند[4].

فتاوای بزرگان در حاشیهی عروه

مرحوم آقاي بروجردي در حاشيه عروه مفرمايد «تقدّم عدم الاشال مع عدم التخلل». در صورت كه تخلل وجود ندارد، تقدّم
عدم الاشال در اينه نمازش را بايد قصر بخواند. در نتیجه اگر تخلل بین عزم دوم و سوم وجود دارد باید جمع بخواند.

مرحوم امام در حاشيه عروه مفرمايد «و الأقوى البقاء عل التقصير مع عدم التخلّل و الأوجه بقاؤه عليه معه أيضاً خصوصاً إذا
كان ما تخلّل يسيراً».

كاشف الغطاء مفرمايد «الأقوى الضم حت ف صورة التخلّل فيقصر» همين نظري كه امام دارند مرحوم كاشف الغطا هم دارد.
در صورت تخلل اگر اول با سوم به اندازه حد مسافت شد كفايت مكند.

مرحوم سيد عبدالهادي شيرازي مفرمايد «ف صورة عدم التخلّل لا يخلو القصر عن قوة».

.«ا مع عدم التخلّل فالأقوى فيه الضمفرمايد «أمم انمرحوم گلپاي



مرحوم نائين مفرمايد «يختص الإشال بهذه الصورة و يقصر مع عدم التخلّل عل الأقوى»[5].

تنقیح محل اشال در تخلل

ببینید اگر بین عزم دوم و سوم تخلل نباشد روشن است. الآن نشست وسط راه و گفت حالا كه تا اينجا آمديم اقامهي عشرة ايام
كنيم و هيچ قطع مسافت نرده. نيم ساعت بعد پشيمان شد گفت نه، وقتمان را هدر ندهيم هشت فرسخ را برويم كه تخلل نشده و

راه نرفته. مراد از تخلل، تخلل مان است يعن قطع مسافت نشده. همهي اشال در جاي است كه بين عزم دوم و سوم تخلل
مان شده باشد. يعن عزم دوم را كرد گفت برويم فلان جا ده روز بمانيم، حالا يك يك فرسخ راه آمد. حالا كه يك فرسخ راه آمد

دوباره پشيمان شد.

مرحوم سيد كه مگويد بايد جمع بخواند مطلقا چه در صورت تخلل و چه عدم تخلل. مرحوم نائين فرمايش متين دارد كه در
صورت عدم تخلل جاي اشال نيست. در صورت عدم تخلل بين آن مسافت و آن مسافت مابق اگر هشت فرسخ باشد كه

كه تخلل شده باشد آيا در اينجا با همان توضيح لام در جايندارد. انما ال لنشده مش هست چون فرض كرديم تخلل مسافت
كه در اين شرح داديم آيا به نيت ثمانية فراسخ اخلال وارد شده يا نه؟

مرحوم آقاي خوئ (قدس سره) با اينه در اصل شرط روي ادلهي اقامه عشرة ايام رفتند اينجا كه رسيدند مسئله را بردند روي
اينه ما قبلا گفتيم استمرار القصد لازم است و اينجا كه تخلل به وجود آمده استمرار القصد واقع نشده لذا حالا كه استمرار

القصد واقع نشده لا وجه للضميمه. وجه ندارد كه قسمت اول را به قسمت سوم ضميمه كنيم. بله اگر خود اين قسمت سوم به
اندازهي حدّ مسافت هست نمازش را قصر بخواند و اگر به اندازه حد مسافت نيست نمتوانيم قسمت اول را به قسمت سوم

ضميمه كنيم. اين فرمايش آقاي خوئ است، روي اين تأمل كنيد تا فردا.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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